
 

 

  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  155-177صفحات / 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  1السلطنه  در خاطرات روزنگاشت قهرمان ميرزا عين تحليل ساختار روايت
  

  2سميه عباسي
  27/08/1399: تاريخ دريافت
  21/12/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
ن در زمـرة مهمتـرين افـراد        تـوا   السلطنه، از نوادگان محمدشـاه را مـي         ميرزا عين   قهرمان
نويسي را شروع كرد و تـا         او از يازده سالگي خاطره    . نگار عصر قاجاري دانست     خاطره

توصيف دقيق بسياري از جزئيات آن هم در يـك دورة          . يك ماه پيش از فوت ادامه داد      
گيـرد، وي را      را در برمـي   ) ش1323(ق  1364 ق تـا     1299 ساله كه از سال      65طولاني  

المعـارفي  ةعنـوان دايـر   ترين خاطرات عصر قاجار، كرده و اثر وي را به      يصاحب طولان 
ارزشمند از تاريخ ايران، از دورة ناصري تا اوايـل سـلطنت پهلـوي دوم معرفـي كـرده          

تفسيري بر آن است تا ضمن توجه بـه           اين پژوهش با دارابودن رويكرد توصيفي     . است
محـوري خـاطرات،        يژگي روايـت  هاي خاطرات عصر قاجار، با در نظرگرفتن و         ويژگي

شناسي و   گيري از مفاهيم روايت ساختار روايي اين اثر را مدنظر قرار دهد و ضمن بهره          
الـسلطنه داراي چـه    با در نظر داشتن اين پرسـش كـه سـاختار روايـي خـاطرات عـين          

  خصوصياتي است، خاطرات وي را از منظر ساختار روايي و عناصـر سـازندة روايـت               
وگو، لحن، زاوية ديد، صـحنه        پردازي، گفت   ، شخصيت و شخصيت     وايتشاملِ طرح ر  

خطـي و      تـك   دارابودن ديد زاويـة اول شـخص، روايـت        . پردازي بررسي كند    و صحنه 
هـاي سـاختار روايـي ايـن          نگري و داشتن سبك سادة روايي از ويژگي         مستحكم، جزء 

  .ن اشاره كردتوان به آ هاي پژوهش مي عنوان بخشي از داده خاطرات است كه به
شناسـي، سـاختار        الـسلطنه، عـصر قاجـار، روايـت         نگاري، عين    خاطره :واژگان كليدي 

  .روايي
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  مقدمه
در دورة ناصري، ايرانيان براي نخستين بار از طريق ترجمه، بـا آثـار فلـسفي، عقلـي و علمـي                     

ن و فكـر    هاي جديد فلسفي و عقلي به ذه        دانشمندان و فيلسوفان اروپايي آشنا شدند و انديشه       
تحول تفكر و انديشه و نيز تحول ذهني و عقلي در ميان            ). 58: 1382وحدت،  (ايراني راه يافت    

نخبگان ايراني، زمينة جريان انتقادي به باورها و اعتقادات سنتي كهن را بـه وجـود آورد كـه از                
  .توان نام برد نگاري را مي گرايي و تاريخ و تاريخ جمله انتقاد در حوزة انسان

اي محكم و ديرپا داشت، نتوانـست خـود        نگاري ايراني كه ريشه     د گفت كه جريان تاريخ    باي
هـاي مختلـف فكـري و مـادي زنـدگي           را از تحولات و تغييرات تدريجي جديدي كه در جنبه         

عنـوان يـك پديـدة       انسان ايراني از دورة ناصري به بعد شكل گرفت، بـر كنـار نگـه دارد و بـه                  
يا ناخواسته با اين تحـولات همـراه شـد و در سـبك، نثـر، زبـان                  فرهنگي و اجتماعي خواسته     

: 1388قـديمي قيـداري،     (نويسي متحـول شـد      گزارش رويدادها و موضوع و فن تاريخ و تاريخ        
عنوان روشي غيررسمي  نگاري نوين، به گيري خاطره توان شكل از مظاهر اين تحول را مي    ). 203

 و با صراحت بياني شجاعانه در ارائـة اطلاعـات   و مخفي در ثبت وقايع جاري با ديدي انتقادي 
  ). 74: 1396عباسي، (بكر تاريخي به شمار آورد

وقتي در يك جامعـه يـا دوره        «گويي، به معناي جديد و امروزي آن          نويسي و خاطره    خاطره
فردي و جمعي در آن جامعه هويت يافته و به وجود آمده باشـد              » من«يابد كه     رواج و قبول مي   

اين ) 76: 1383كمري، (».ا به استقلال شخصيتي و نقش فردي خود وقوف يافته باشند  ه  و انسان 
نگاري تحـت تـأثير افكـار اروپـايي بـه             تحول كه در عين برخاستن از نقد بر شيوة سنتي تاريخ          

عنوان روشي در تكميل اين روند مبارزه و انتقاد به كـار گرفتـه شـد و                   وجود آمده بود، خود به    
عنوان ابزاري در ارائة      ، آن را به   »هويت جمعي «و  » من فردي « آثار با آگاهي از      اغلب مؤلفان اين  

اطلاعاتي فراتر از زندگي خصوصي خويش قرار دادند و آثاري را به وجود آوردند كه با تمـام                  
نويـسي در     گيري آن، روندي جداي از جريان خـاطره         هاي غربي در شكل     تأثيرپذيري از انديشه  
تر در حوزة منابع تـاريخي جـاي گرفـت تـا آثـار ادبـي كـه نـوع غالـب                      غرب را پيمود و بيش    

  ).همان(هاي غربي بود نامه زندگي
دادن به اصالت وجودي انـسان، بيـشتر در خـدمت شـرح               نويسي با اهميت    در غرب خاطره  

؛ در حـالي    )47: 1381كمري،(گنجد  حال دروني و احوالات نويسندگانشان در مقولة ادبيات مي        
آن را نـه در     » ماي اجتماعي «آن در   » تبلوردادن«و  » من«ران ايراني با آگاهي از اين       نگا  كه خاطره   

خدمت بيان احوالات خويش و بيان اصالت وجودي خـود، بلكـه در شـرح وقـايع سياسـي و                    
هـاي   بنابر فضاي انتقادي كه در آن زمان بر بسياري از حـوزه . اجتماعي پيرامون خود قرار دادند  
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نويسي خويش را بـه   نگاران نيز خاطره ماعي و اقتصادي حاكم بود، خاطرهسياسي، فرهنگي، اجت 
اين حوزة خصوصي كه در حريم خلوت شخـصي         . اي در بيان اين انتقادات تبديل كردند        حيطه

اي بـراي      وسيله  شان، به   چنين راوياني به وجود آمد، با آگاهي آنان از نابساماني وضعيت جامعه           
بودن و  دليل مخفي ا ديدي تاريخي و انتقادي تبديل شد و آثار آنان به انتقاد از جوانب گوناگون ب    

بودن و ارائة اطلاعات بكر از وضعيت سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي بـه                   غير رسمي 
عباسـي،  (نگـاري ايـن دوره تبـديل شـد      نگاري مخفي و آثاري داراي اعتبار بالا در تاريخ      تاريخ
1396 :74 .(  

. سـزايي ايفـا كـرد    نويسي، نقش به ز در تداوم و تحول اين جريان خاطره      انقلاب مشروطه ني  
هاي خاصـي را وارد مقولـة      عظمت وقوع اين انقلاب و ضرورت ثبت وقايع مربوط بدان، گروه          

توان   نويسي كرد و چه از منظر كمي و چه كيفي در آن باعث تغييراتي شد كه از جمله مي                    تاريخ
  .حول من فردي به ماي اجتماعي اشاره كردبه افزايش كمي اين جريان و ت

بنـدي    توان در يك تقـسيم       اثر است، مي   42 به دورة قاجار را كه در حدود          خاطرات مربوط 
نگـار بـا       خاطره 14بندي كرد كه در اين ميان         تاريخي در دو دورة قبل و بعد از مشروطه تقسيم         

 تـا هاي مـشروطه      نگار در سال    اطره خ 27 اثر از    27هاي قبل از مشروطه و تعداد          اثر در سال   15
در ايـن ميـان شـايد بتـوان روزنامـة        ). 95: 1394ي و ديگران،    حيفص( است ذكر درخورسقوط  

  . را از مهمترين خاطرات مربوط به اين دوره ذكر كرد السلطنه  ميرزا عين خاطرات قهرمان
 مبنـاي تحقيـق     با توجه به آنكه دو گزينة به هم تنيدة روايات و خاطرات در ايـن پـژوهش                

شناسي      و روايت   روايت. توان در ذكر پيشينة پژوهش نيز به هر دو حوزه توجه داشت             است، مي 
اي   هايي است كه در چند سال اخير جامعة علمي به آن توجه كرده است و منابع ارزنده                  از بحث 

يـر  برخي از اين منابع بـه شـرح ز        . در اين خصوص به زبان فارسي ترجمه و تأليف شده است          
هـاي    عناصر بنيادين در نظريه    از الهام شيرواني شاعنايتي،      شناسي ژرار ژنت      نظرية روايت : است

شناسـي؛ درآمـدي        روايـت  از رولان بـارت،      شناسـي     درآمدي به روايت  از ديويد هرمن،      روايت
و  از جرالد پرينس      شناسي؛ شكل و كاركرد روايت        روايت از مايكل تولان،     انتقادي-شناختي  زبان

عنوان منابعي در جهت شناخت نظريات         از گريگوري كوري كه هر كدام به       ها  ها و راوي      روايت
در حيطة پيوند منابع تاريخي و نظريـات       . كننده است   نوعي كمك    در اين پژوهش به     كلي روايت 

 زمان نظرية بر اساس  بيهقي تاريخ در زمان بررسي« توان از مقالة فروغ صهبا با عنوان        روايي مي 
 ژنت بررسـي      را براساس نظرية روايت    تاريخ بيهقي مؤلف در اين اثر كتاب      .  نام برد  » روايت در

 كـه بـه همـت      زمانه، زندگي و كارنامة بيهقـي     همچنين كتاب مريلين والدمن به نام       . كرده است 
هـا در پيونـد نظريـات ادبـي در            دكتر منصوره اتحاديه ترجمه شده است، نيـز از اولـين تـلاش            
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دليل ناآشنايي نويسنده با زمينة تاريخي        هرچند كه منتقدان اين كتاب به     . تاريخي است مطالعات  
  .اند توليد اثر، اين كار را ناموفق ارزيابي كرده

شناسي ريكـور نيـز كـاري پژوهـشي             نگاري با تكيه بر نظريات روايت       بررسي منابع خاطره  
بازنمـايي هويـت و     « دكتري با عنوان     است كه براي اولين بار در رشتة تاريخ در ايران در رسالة           

در دانـشگاه   » نگاري زنان از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسـلامي          هاي جنسيتي در خاطره     نقش
السلطنه،  طور مشخص خاطرات عين دربارة خاطرات دوران قاجار و به  . تربيت مدرس انجام شد   

كننـدة    قالة حاضـر كمـك    كار پژوهشي مستقلي با چنين ديدگاهي انجام نشده است و اميد كه م            
  .شناخت اين منبع ارزشمند تاريخ عصر قاجار باشد

 هاي  ويژگي به توجه ضمن تا است آن بر تفسيري  توصيفي رويكرد دارابودن با پژوهش اين
 روايي به ساختار ،  خاطرات محوري    روايت ويژگي گرفتن نظر در با،  السلطنه  عين خاطرات كلي
 خـاطرات  روزنامـة ،  بـاره  اين در شناسي    روايت مفاهيم از ريگي  بهره ضمن و كند توجه اثر اين

 و شخصيت،   روايت طرح شاملِ  روايت سازندة عناصر و روايي ساختار منظر از را ميرزا  قهرمان
  .كند بررسي پردازي و صحنه صحنه، ديد زاوية، لحن، وگو گفت، پردازي شخصيت

  
  شناسي    و معرفي عناصر روايت شناخت روايت

توان در زمرة آثار ادبـي        نگاري را جداي از ارزش تاريخي آنها، مي          به حوزة خاطره    مربوطمنابع  
بودن بر نظرية ساختار روايي اسـت         هاي مطالعة آثار ادبي متكي      راه«نيز در نظر گرفت و يكي از        

هـاي     درصدد درك مؤلفه    شود و بوطيقاي روايت     صورت طرح نگريسته مي     كه در آن اثر ادبي به     
  )16: 1391يونسي رستمي، (».شود  اثر نگريسته ميروايي

ترين بيان، متني است كـه داسـتان را        ترين و عام     در ساده  (narrative) معادل انگليسي   روايت
هايي  اي از كنش  را مجموعه روايت. )695: 1376انوشه، (دارد) راوي(گويي كند و داستان نقل مي 
ذشته روي داده و با گزينش راوي در نظامي هدفمند اند كه در زمان و مكاني مربوط به گ        دانسته
 بـه    روايـت « همچنين از ديد پژوهشگران اين حـوزه         .)18: 1383تولان،  (آوري شده است    جمع

سـازي   هاي مفهـوم   كند و موضوع آن مناسبات دروني و شيوه         طريقي دربارة خودش صحبت مي    
  )132: 1393ايگلتون، (».ت همان ساختار آن اس جهت محتواي روايت همين خودش است و به

شناختي فردينـان دوسوسـور       پردازان ساختارگرا، با تأثيرپذيري از نظرية زبان        رو، نظريه   ازاين
بنـابر نظـر سـاختارگرايان      . اند  مثابة جوهرة اصلي و اساسي متون ادبي آگاهي داشته           به  از روايت 

 نيز عناصر مشخـصي   روايتگونه كه سوسور قائل به اشتراك عناصر ساخت زبان بود، در          همان
گيري از مفهـوم دال و مـدلول          آنها همچنين با بهره   . اند  ها مشترك     وجود دارد كه در ميان روايت     
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 و شـكل، راه نمـايش ايـن          سوسوري براي تمايز بين دو جنبة محتوا به منزلـة جـوهرة روايـت             
  :كنند جوهره با تفكيك متن روايي را در سه بعد اصلي زير مشخص مي

  اي متن روايي؛  مايه اخت درونس. 1
  ها؛  ساخت خطي، زنجيرة كنش. 2
  ).16-17: 1391رستمي،(ساخت روايتي، چگونگي نقل آن. 3

شده در هـر سـاختار روايـي را شـامل اطلاعـاتي               پردازان عناصر بررسي    همچنين اين نظريه  
شناسـي     روايـت عنوان متن مـدنظر جهـت       به  السلطنه    دانند كه با در نظر گرفتن خاطرات عين         مي
ساختار روايي خاطرات، ساختار طرح خاطرات، نحوة شروع،        : توان شامل اين نكات دانست      مي

معرفي شخصيت يا ذكر حال و وضعيت شخصيت، ناپايداري، گـسترش، تعليـق، بحـران، اوج                
، شخـصيت در      ، نقش خواننده در طـرح روايـت         گشايي، پايان، سادگي طرح روايت      بزنگاه، گره 
ــاطرات،  ــصيت خ ــصيت، شخ ــواع شخ ــي،     ان ــش رواي ــر نق ــاطرات از نظ ــة خ ــاي روزنام ه
 اثر، ابزارهاي نويسنده در      پردازي، لحن كلي خاطرات، روايت      پردازي، شيوة شخصيت    شخصيت
پردازي در خاطرات، نقش مكان، نقـش         زاوية ديد راوي، صحنه و صحنه     :  ، زاوية روايت    روايت

  .پردازي زمان و صحنه
ر كدام از ايـن عناصـر داراي تعريـف مشخـصي در چـارچوب مفـاهيم                 با توجه به آنكه ه    

تــرين  ســاختار روايــي اســت، در ادامــة پــژوهش، پــس از معرفــي و توصــيف كلــي طــولاني 
نگاشت تاريخ ايران، در بخش اصلي پژوهش، با ارائة تعريف مشخصي از هر عنـصر بـه                  خاطره

  .شود تحليل متن اثر از اين ديد پرداخته مي
  

    السلطنه  لي از احوال و اثر قهرمان ميرزا عينمعرفي اجما
ترين خاطرات مربوط به قجران، دومين فرزند ذكـور           صاحب طولاني  1السلطنه    ميرزا عين   قهرمان

مـاه    مادر وي تاج  . شاه است   عبدالصمد ميرزاعزالدوله، فرزند محمدشاه قاجار و برادر ناصرالدين       
 10او در   . شـاه قاجـار اسـت       لسلطنه فرزنـد فتحعلـي    ميرزا اعتضادا   قلي  خانم دختر شاهزاده علي   

/  ش 1324 مهـر  9 ش به دنيا آمـد و در       1250 م برابر با اول بهمن       1781/  ق   1288القعده    ذي
 م بـا لقـب      1887/  ق   1305وي در شـعبان     .  ق در تهران وفـات يافـت       1365 م برابر با     1945

در سـال  . در وزارت جنگ شدخانه، وارد خدمت     و منصب سرتيپ دوم توپ    » آجودان حضور «
السلطنه را دريافت كرد و در همين زمان از خدمت نظامي خـارج                  م لقب عين   1895/  ق   1313

                                                 
كوشش مسعود سالور، ايرج افـشار،        ، به السلطنه  روزنامة خاطرات عين  ) 1376. (السلطنه   قهرمان ميرزا سالور عين    .1

 .اساطير: تهران
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بيـشتر مناصـب وي در همراهـي بـا پـدرش            . شد و برخي مناصب حكومتي را بر عهده گرفت        
  ).7-8/ 1: 1376،  السلطنه  عين(عزالدوله بود

كنـد، ذوق عجيـب او بـه          خانـدان قاجـار متمـايز مـي       السلطنه را از ديگر اعضاي          آنچه عين 
انـد، بلكـه      نويسان اين دوره نگاشـته      هم نه از آن نوع كه ساير خاطره         آن. نگارش خاطرات است  

 1881/  ق   1299 ساله كه از سال      65توصيف دقيق بسياري از جزئيات و در يك دورة طولاني           
نويسي را شروع كرد و تا يـك     سالگي خاطره  او از يازده    . گيرد   م را در برمي    1944/  ق   1364تا  

ها كه به همت پسرش، مـسعود سـالور و بـا     در نتيجه، اين يادداشت   . ماه پيش از فوت ادامه داد     
المعارفي ارزشمند از تاريخ ايران، از دورة ناصري تا اوايل       ةهمكاري ايرج افشار منتشر شد، داير     

ي تا عصر مشروطه و تا ابتداي حكومت  گرفته است، خاطرات و    سلطنت محمدرضا شاه، شكل   
هاي وي بقية مطالـبِ آن را تـشكيل    نگاري  از آن، گاه طور پيوسته نگاشته شده و پس  رضاشاه به 

هاي متعددي نوشته و نـام هـر          ميرزا خاطرات خود را طي اين مدت در دفترچه          قهرمان. دهد  مي
. اي اسـت    خصوص يا سفرنامه    ي به ا  هر روزنامه مربوط به دوره    . گذاشته است » روزنامه«يك را   

آن قـسمت از خـاطرات كـه        . انـد   صورت چاپي در ده جلد مدون و منتشر شده          اين خاطرات به  
به عصر مشروطه، يعني بخش عمدة خاطرات است، از اواخر جلد اول تا انتهـاي جلـد                   مربوط  

 1896 / 1314 محـرم  20 م تا 1881/  ق 1299القعدة   ذي4جلد اول از . شود هفتم را شامل مي  
. گيرد  شاه را در برمي       شاه تا اوايل حكومت مظفرالدين        م يعني از نيمة آخر حكومت ناصرالدين        

طور كامل  است و به.  م1906. /  ق1324الثاني   جمادي17دومين مجلد دربرگيرندة رويدادها تا 
 ـ     . يافته است    شاه اختصاص      به دوران سلطنت مظفرالدين    هـايي    ادآوريابتداي سـومين مجلـد، ي

 به انقلاب مشروطه نگاشته است؛ زيـرا بـه دلايلـي كـه بيـان                 است كه نويسنده از وقايع مربوط     
گيـري    سپس به پي  . صورت روزنويس ننوشته است      به اين دوره را به      دارد، خاطرات مربوط    نمي

پرداختـه  .  م 1909. /  ق 1327الثـاني      جمـادي  27تـا   .  م 1907. /  ق 1325 شـوال    5حوادث از   
طور كلي حاوي رخدادهاي مربوط به انقلاب مشروطه و سلطنت محمـدعلي              اين جلد به  . است

  . شاه است
 1910 / 1328 رمضان   17تا  .  م 1909 / 1327الثاني     جمادي 28جلد چهارم كتاب از تاريخ      

هـاي   جلد پـنجم روزنوشـت  . شود يعني دوران نيابت سلطنت عضدالملك قاجار را شامل مي       . م
دوران نيابـــت ســـلطنت .  م1913/  ق 1332 شـــعبان 26تـــا .  م1920 / 1328 رمـــضان 18

 18تـا  .  م1013.  ق1332 شـعبان  27 به  جلد ششم مربوط  . گيرد    ناصرالملك همداني را دربرمي   
جلـد هفـتم و     . گذاري اسـت     وقايع حكومت احمدشاه از زمان تاج      1917. /  ق 1336القعده    ذي

الثـاني     جمـادي  29تـا   .  م 1917. /  ق 1336 محـرم    3آخرين جلد مربوط به عصر مـشروطه، از         
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 ش را در بـر      1299الدولـه تـا كودتـاي         بـه دولـت عـين       و وقايع مربـوط     .  م 1919. /  ق 1338
  ). 132-131: 1396عباسي، (دارد

گيـرد، شـامل وقـايع از رجـب           جلد هشتم كه باز روزگار پادشاهي احمد شاه را در بر مـي            
 شمـسي و مـسائل      1299بر حوادث مهمي چون كودتاي       است و مشتمل     1341 تا شوال    1339

 به نهضت جنگل، جايگـاهي ويـژه     وقايع مربوط . هاي جمهوريت است    مربوط به آغازين زمزمه   
دليل نزديكي نويسنده به محـل وقـوع حادثـه داراي             شده، به   در اين مجلد دارد و اطلاعات ارائه      

  ) .10/8: 1376، السلطنه  عين(ارزشي بسيار است 
ش، يعني زمزمة جمهوريـت     1302ميرزا، حاوي اتفاقات از اسفند        نهم خاطرات قهرمان  جلد  

جلـد دهـم و     ). 64/9: 1376،    الـسلطنه     عين(گذاري است   ش، يعني زمان تاج   1305تا ارديبهشت   
شمـسي تـا    1310هـا از      آخرين مجلد اين اثـر مهـم نيـز، مربـوط بـه وقـايع حكومـت پهلـوي                  

اين مجلـد، بـه نقـل از ايـرج          . نگار است   يادداشت خاطره  شمسي، يعني آخرين     1324شهريور9
با بعضي از احوال و وقايع كشور در نيمة دوم پادشاهي رضاشاه و چهار سال آغاز                «افشار ما را    

كسي را يـاراي آن نبـود       «و هر چند    ) 9/10: 1376،    السلطنه    عين(»كند  سلطنت فرزندش آگاه مي   
هاي كوتاه و پراكنـدة        در نوشته   السلطنه    هذا عين    مع پسندد،  كه سخني بگويد، جز آنچه دولت مي      

  )همان(».خود اشاراتي روشن و گويا به بد و نيك اوضاع دارد
 بـه عـصر      المعارفي از وقايع گونـاگون مربـوط          ةشده داير   كه بيان   السلطنه چنان     خاطرات عين 
در ثبـت دقيـق آنهـا     غير از مطالـب سياسـي كـه وي     در اين روزنامه به. رود قاجار به شمار مي 

ورسـوم، طـرز پوشـش، روابـط افـراد            كوتاهي نكرده است، اطلاعات ديگري از فرهنگ، آداب       
 در ارتبـاط بـا اوضـاع          گوناگون با يكديگر، عقايد مردم در ارتباط با مسائل مختلف و هر آنچه            

خاطرات وي اگرچـه در     . شده است   توان ثبت كرد، نوشته       يك مملكت در يك زمانة خاص مي      
رود،   نگـاري پـيش مـي       رسد، هر چـه در خـاطره        ابتدا خام و تنها مشغوليات شخصي به نظر مي        

. شـود   موازات رشد فكري و روحي نويسنده، بر دقت و پختگي خاطرات وي نيز افزوده مـي                 به
شاه نگاشته شـده، حـاوي اطلاعـات كـاملي در             جلد اول خاطرات وي كه در دورة ناصرالدين         

هاي مرسوم شـكار اسـت كـه در ميـان طبقـة               يران در اين دوره و شيوه     وحش ا   ارتباط با حيات  
الـسلطنه در كنـار پـرداختن بـه             عـين . رفته اسـت    ترين تفريحات به شمار مي      اشراف از محبوب  

گاه از صحبت در ارتباط با خود غافل نشده است و هر زمان كه به مطلبي        مسائل گوناگون، هيچ  
اي بـسنده   نويسد و تنها به اشـاره    اش را نيز دربارة آن مي       كند، نظرات و عقايد شخصي      اشاره مي 

صادقانه به هر آنچـه انجـام       . وي همچنين از بيان افعال و افكار خود نيز پروايي ندارد          . كند  نمي
 كه در جلد سوم      براي مثال هنگامي  . پردازد  كند و به بيان افكار دروني خود مي         داده، اعتراف مي  
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كدام از افكاري كه در آن زمان  پردازد، از توصيف هيچ    دوم خود مي  خاطراتش به جريان ازدواج     
دقـت و بـا جزئيـات كامـل آن را بـه تـصوير               كند، بلكه بـه     گذشته، كوتاهي نمي    از خاطرش مي  

كنـد،    گونه توضيحات كه جسارت خاص وي را در بيان افكار شخصي نمايان مـي               اين. كشد  مي
السلطنه به      طبقة عين   وة فكري حاكم بر شاهزادگان هم     منبع بسيار پرارزشي نيز براي شناسايي شي      

  ).132-133: 1396عباسي، (دهد دست مي
ها، قطـع   ترين اين وقفه داده كه از مهم هايي نيز رخ    السلطنه گاهي وقفه      در ثبت خاطرات عين   

 از آن است كه  نگارش خاطرات وي از يك سال قبل از امضاي فرمان مشروطه تا يك سال پس    
كند، تلاش كرده تا در زمان از سرگيري نگـارش            اي نمي   دليل اين وقفه اشاره     ويسنده به هرچند ن 

  .اجمال به اوضاع آن دوره نيز اشاره كند خاطرات به
السلطنه، تطبيق و مقايسة آنچـه وي بيـان كـرده، جـز در محـدودة        در بررسي خاطرات عين  

ي چنان اطلاعات كميابي اسـت و       زيرا خاطرات وي دارا   . رسد  مطالب سياسي دشوار به نظر مي     
وحـش     بـه حيـات     مطالبي مربوط . كند  كمبود اطلاعات در منابع ديگر، حتي تطبيق را دشوار مي         

توان مشاهده كـرد،      هاي سفر وي فراوان مي      چنين در روزنامه    ويژه در جلد اول و هم       ايران كه به  
: 1376،    الـسلطنه     عـين (( بـه ازدواج و جـدايي درباريـان و شـاهزادگان قاجـاري              مطالب مربوط 

) 6/464 و323/ 1: 1376،  الــسلطنه  عــين(قيمــت اجنــاس) 7/5346/7 و6/485و/5/3757-3756
و بـسياري مطالـب ديگـر كـه تنهـا           ) 3021-4/2977: 1376،    الـسلطنه     عين(نوع پوشش مردمان  

  .السلطنه است  منحصر به خاطرات عين
بودن كه ثبـت خـاطره را          روزنويس هاي خاطرات بنا به خاصيت       يكي از خصايص روزنامه   

كنـد، بازتـاب بيـشتري از         اي نگارنـده ايجـاب مـي        در زمان وقوع و با شيوة فكري همان لحظه        
در خـاطرات   . هـاي فكـري طبقـاتي و حتـي تحـصيلاتي را در خـود بازتابانيـده اسـت                    تفاوت
بـا اشـراف،    بـودن     طبقـه   علت هم   همچنين به . السلطنه، اين تغييرات به وضوح مشهود است          عين

روزنامـة  تـوان     با نگاهي منصفانه، مي   . خورد  جسارت وي در ثبت مطالب نيز بيشتر به چشم مي         
هاي خـصوصي    را جداي از نظرات شخصي وي كه بيان آنها در يادداشت       السلطنه    خاطرات عين 

. نگـاري ايـن عـصر دانـست         هـاي خـاطره     رسـد، از بهتـرين نمونـه        امري طبيعـي بـه نظـر مـي        
 آنها امكان اشـتباهات ناشـي از ضـعف حافظـه را بـه حـداقل رسـانده اسـت،                     بودن  روزنويس

حال نويسنده باحوصله و ريزبيني به درج جزئيات حوادث پرداخته و كمتر مطلبي را كه                 درعين
قصد خـود بـراي       جا به     هرچند وي در هيچ   . كرده، ناگفته رها كرده است      به ذهن وي خطور مي    

كند، وسواس وي در ثبت مطالب و تـلاش در درج عقايـد               يانتشار عمومي خاطراتش اشاره نم    
مشغولي شخصي حداقل با      عنوان سرگرمي و دل     خود، نشان از آن دارد كه وي تنها به نوشتن به          
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 سالة نوشتن و نگاهداري و محافظـت        65 زمان طولاني     مدت. كرده است   افزايش سن نگاه نمي   
تـر   يي ناشي از شرايط زندگي، اين نظر را پررنگجا ها با وجود تعدد سفر و جابه       از اين روزنامه  

  ).134-133: 1396عباسي، (كند مي
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينبررسي ساختار روايي 
  السلطنه    هاي پيشين ذكر شد، جهت بررسي ساختار روايي خاطرات عين           گونه كه در بخش     همان

تـوان از عناصـري مـشترك         ادبي، مي   عنوان يك نوع متن تاريخي      شناسي اين اثر به       جهت روايت 
صورت جداگانه دربارة آنها توضيح داده        براي اين پژوهش استفاده كرد؛ عناصري كه در ادامه به         

  .هاي متني خاطره، به تحليل آنها پرداخته خواهد شد خواهد شد و همراه با ارجاع به نمونه
  

  ساختار طرح خاطرات
ابتدا ضروري است كه تعريفي مشخص از طرح        جهت بررسي ساختار طرح روزنامة خاطرات،       

در ادبيات فارسي واژة پيرنگ در اين راستا كاربرد دارد و تعاريف مختلفي             . و ساختار بيان شود   
رنـگ  +  ، مركب از دو كلمه پي        plotپيرنگ، معادل واژة    «عنوان نمونه     دربارة آن وجود دارد، به    

بنـابراين روي هـم     .  رنگ به معناي طرح و نقش      است؛ پي به معناي بنياد، شالوده و پايه آمده و         
ــه معنــي   اســت و معنــاي دقيــق و نزديــك بــراي » شــالودة طــرح«و » بنيــاد نقــش«پيرنــگ ب

plot.«)  ،بندي وقايع است، چه ايـن وقـايع سـاده            پيرنگ كالبد و استخوان   ) 81: 1394ميرصادقي
 نقل حوادث است با تكيـه       همچنين طرح يا پيرنگ   . شود  باشد، چه پيچيده، داستان بر آن بنا مي       

شـكند و ترتيـب تـوالي زمـاني            در پيرنگ اغلب زمان مي     .و روابط علت و معلولي     موجبيت   بر
خورد؛ حركت حوادث به ضرورت، به جلو نيست و ممكن اسـت بـه عقـب         حوادث به هم مي   

 اديب نورتروپ فراي. برگردد، در واقع ترتيب توالي زماني لزوماً با زمان تقويمي مطابقت ندارد         
: شـود   ، براي پيرنگ چهار نوع ميتوس يا پيرنـگ قائـل مـي            1957پرداز كانادايي در سال     و نظريه 

) 86-93: 1394ميرصـادقي،   (»).كنايي(، تراژيك، كميك و طنزآميز يا تهكمي        )رمانس(رمانتيك«
افكني، كشمكش، حالت     همچنين ساختار پيرنگ شامل عناصري چون وضعيت و موقعيت، گره         

 كوتـاه  يفيتعر به اختصار تيرعا يبرا كه استگشايي    ان، نقطة اوج يا بزنگاه و گره      تعليق، بحر 
  شود يم اكتفا رنگي ساختار پبه  مربوط از موارد ذكر شده، كي هر ةدربار
  شود؛  هاي داستان بنا مي  پيرنگ اغلب بر واژگوني وضعيت و موقعيت:تيموقع و تيوضع
شود و    طور ناگهاني ظاهر مي      كه بعضي اوقات به     وضعيت و موقعيت دشواري است     :يافكنگره

افكنـي شـامل      گـره . دهـد   هايي را كـه وجـود دارد، تغييـر مـي            ها و نگرش    ها، راه و روش     برنامه
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هايي است كـه خـط اصـلي پيرنـگ را             ها و جزئيات وضعيت و موقعيت       خصوصيات شخصيت 
دهد و عامل كـشمكش را   كند و شخصيت اصلي را در برابر نيروهاي ديگر قرار مي    دگرگون مي 
  آورد؛ به وجود مي
غالبـاً وقتـي    . ريـزد    مقابلة دو نيرو يا دو شخصيت اسـت كـه بنيـاد حـوادث را مـي                 :كشمكش

كنـد و     پذيرد، نسبت به او احساس همدردي و همفكـري مـي            خواننده، شخصيت اصلي را  مي     
و بـا او سـر      انـد     اين شخصيت اصلي يا شخصيت مركزي، با نيروهـايي كـه عليـه او برخاسـته               

اين نيروها ممكن است اشخاص ديگر يا اجـسام و          . پردازد  مخالفت دارند، به نزاع و مجادله مي      
موانع و سوانح يا قراردادهاي اجتماعي يا خوي و خصلت خاص خود شخصيت اصـلي باشـد                 

: تـوان كـشمكش را بـه چهـار نـوع تقـسيم كـرد                طور كلي مي    به. كه با او سر ناسازگاري دارند     
  ماني، كشمكش ذهني، كشمكش عاطفي و كشمكش اخلاقي؛كشمش جس

دادن    كيفيتي است كه نويـسنده بـراي وقـايعي كـه در شـرف روي               :ولا و هول اي قيتعل حالت
كند و هيجان و      دادن مي   آفريند و خواننده را مشتاق و كنجكاو به ادامه          است، در داستان خود مي    

  انگيزد؛ التهاب او را برمي
كنند و عمل داستاني       كه نيروهاي متقابل براي آخرين بار با هم تلاقي مي          اي است    لحظه :بحران

هـاي    كشانند و موجب دگرگوني زنـدگي شخـصيت يـا شخـصيت             را به نقطة اوج يا بزنگاه مي      
  آورند؛ شوند و تغييري قطعي در خط اصلي داستان به وجود مي  مي روايت

  انجامد؛ گشايي داستان مي رسد و به گره  در آن بحران به نهايت خود مي: بزنگاهاي اوج ةنقط
آمد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجة نهـايي رشـتة حـوادث اسـت و نتيجـة                     پي :ييگشاگره

گشايي، سرنوشـت شخـصيت يـا         در گره . هاشدن سوء تفاهم    گشودن رازها و معماها و برطرف     
كننـد، خـواه ايـن        شود و آنها به موقعيت خود آگاهي پيـدا مـي            هاي داستان تعيين مي     شخصيت

  ).94-102: 1394ميرصادقي، (موقعيت به نفع آنها باشد يا به ضررشان 
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينساختار و طرح 
تـرين خـاطرات      عنوان دارنـدة طـولاني      السلطنه را به      هاي خاطرات عين    ها و داستان    روايت  خرده

هـاي كوتـاه امـروزي        شـبيه بـه داسـتان     تـوان     تاريخ ايران، از لحاظ ساختار و طرح خاطره، مي        
از اين ديدگاه وقايع آنها اندك است و در آن بر واقعة اصلي تمركز شده است و تمـام                   . دانست

طرح روايات ساده و آغـاز و پايـاني         . روايات حول محور نقطة مركزي واقعه، تنظيم شده است        
گاهي . شوند  ايت ديده نمي  نزديك به هم دارند و تمام عناصر ساختار روايات با هم در يك حك             

مقدمه   پذيرد يا داستان بي     دهد، تعليقي صورت نمي     يابد، كشمكش روي نمي     طرح گسترش نمي  
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 -34/ 1: 1376،    الـسلطنه     عـين (رسـد     شود و در نقطة اوج به پايان مي         و با واقعة اصلي آغاز مي     
18.(  

، عنـصر ناپايـداري     شود   بنا مي   هرچند پيرنگ اغلب بر واژگوني وضعيت و موقعيت روايت        
 شكل نگرفته است و طـرح حكايـت،    السلطنه  هاي خاطرات عين ها و داستان   روايت گونهنيادر  

. شود  بندي مي   گسترش خاصي ندارد و گاه عنصر گسترش، بحران و اوج آن در چند خط جمع              
يع  سـر   هاي خاطرات جايگاهي ندارد و روايـت        گونه حكايات و روايت     حالت تعليق نيز در اين    

گـاهي نيـز    . رسـد   پـذيرد و بـه نتيجـه مـي          انجامد و بلافاصله داستان پايان مي       گشايي مي   به گره 
  ).همان(شود گشايي و نتيجه با هم در پايان داستان آميخته مي گره

، در نگاه جزئي، با آنكه سادگي بـر         روزنامة خاطرات هاي بلند     اما در اكثر روايات و داستان     
راحتـي بـا نحـوة        بودن، طرح مشخصي ندارند و خواننده بـه         وزنويسدليل ر   آنها حاكم است، به   

گـويي كـه    . كنـد   ها را بـه آسـاني درك مـي          شود و شخصيت    نگرش و انديشة نويسنده آشنا مي     
هـا، اتفاقـات و حتـي امـاكن        نويس نقشي را نيز به خواننده داده اسـت؛ زيـرا شخـصيت              خاطره

ناسب براي خواننـده تجـسيم شـده اسـت و           هايي كوتاه و تصويرسازي م      شده، با جمله    توصيف
توان با    اما در طرح كلان، مي    . دربارة اطلاعات توصيفي، به وي فرصت قضاوت داده شده است         

 و طرح ويژة آن را شناسايي        هايي جزئي يك واقعه، تمام عناصر روايت          كنار هم گذاردن روايت   
و ) 268و  417و  418و  422و  431و  432و  1/436: 1376،    السلطنه    عين( حادثة رژي   روايت. كرد

 ييهـا نمونـه عنـوان    به انقلاب مشروطيت در جلدهاي سوم تا هفتم، به         توصيف حوادث مربوط  
هاي اين دو واقعـه، در طـي اثـر داراي كـشمكش،                 روايت.  است انيب ةستيشا باره  نيا در روشن

  .گسترش طرح، تعليق و اوج است
دار ايـن روزنگاشـت        اصلي و دنباله    توان، روايت   ي را نيز م    السلطنه     زندگي خود عين    روايت

شود و با جـذابيت و دقـت يـك جـوان            دانست، روايتي كه با سادگي قلم يك نوجوان آغاز مي         
يابد و با خستگي و پيري، يك فرد دنيا آزموده به نقطـة اوج، در لحظـة انتظـار مـرگ                       تدوام مي 

اي موفـق توانـسته اسـت، مخاطبـان اثـر             هوي به گون  ) 8087/ 10: 1376،    السلطنه    عين.(رسد  مي
   زندگي خود، در يك طرح مشخص و بـا دارابـودن تمـام عناصـر روايـت                  خويش را با روايت   

.  خـويش بكـشاند     پـاي روايـت     ها و نقاط اوج پابـه       ها، كشمكش، تعليق    همراه كند و در بحران    
طبقـات مختلـف نيـز      توان آن را سرگذشت چند نـسل مردمـان ايرانـي، از               روايتي كه البته، مي   

ميرزا، جهت تصويرسازي و بيان احوالات ايـران و مردمـان آن              دليل آن اهتمام قهرمان   . پنداشت
صـورت    هايي كه نويسنده دليل نوشتن آن را به           روايت.  شصت و پنج ساله است      در يك روايت  

،  لـسلطنه ا  عـين (» مثـل اعتمادالـسلطنه و سـپهر   «مورخان عهـد،  » دروغ«كردن»معلوم«،  »محرمانه«
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نداشـتن در نوشـتن       كنـد و هـر چنـد بـه كـرات، تأكيـد بـر امنيـت                  ذكر مـي  ) 1016/ 2: 1376
مقصودي جز  «، چون هدف خود را      )7697/ 10و7/5538و  3/2154: 1376،    السلطنه    عين(كند  مي

نويسي را با دقتي تمام       داند، اين روزنگاشت    نمي) 3/2154: 1376،    السلطنه    عين(» نويسي  حقيقت
خطي است و در كانون آن بـه آدميـان بـيش از مكـان                  تك  اثري كه داراي روايت   . دهد  ه مي ادام

  .توجه شده است
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينپردازي در  شخصيت و شخصيت
قصه، رمـانس، داسـتان كوتـاه و        (شده را كه در داستان        يا روايت )مخلوقي(اشخاص ساخته شده  

شوند، شخصيت    ها، ظاهر مي    گونه مانند خاطرات و سفرنامه        ايتو نمايشنامه يا هر اثر رو     ) رمان
شخصيت، در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيـت روانـي و اخلاقـي او، در                  . نامند  مي

هـايي را      چنـين شخـصيت     خلق و روايـت   . كند، وجود داشته باشد     گويد و مي    عمل او آنچه مي   
). 122: 1394ميرصـادقي،   (خواننـد     پردازي مـي    هاي ذكرشده، شخصيت    براي خواننده در حوزه   

 كلي به شخصيت از نظر ماهيت و شخصيت از نظـر نقـش داسـتاني            صورت  ها، نيز به    شخصيت
). 133-134: 1394؛ ميرصــادقي، 153-155: 1391يونــسي رســتمي،  (شــوند  تقــسيم مــي 

و پويا و   ها از نظر نقش داستاني به سه گروه شخصيت نوعي يا تيپ، شخصيت ايستا                 شخصيت
  ).همان(شوند  شخصيت مخالف تقسيم مي

ها از نظـر ماهيـت، همگـي واقعـي و             نگاري عصر قاجار، شخصيت     ترين خاطره   در طولاني 
هاي فوق طبيعـي و شخـصيت در قالـبِ مفـاهيم و حيـوان و شـيء                   انساني هستند و شخصيت   

دات واقعـي  شود؛ زيرا ويژگي و خصوصيت خاطرات اين است كه بر اساس مشاه         مشاهده نمي 
ها، با عنـاوين كلـي و         ها و داستان    هاي روايت   برخي از شخصيت  . و عيني نويسنده، نوشته شود    

خواهان، روحانيـان     اند كه عبارتند از، مردان، زنان، شاه، مشروطه         بدون ذكر نام خاص، بيان شده     
و در ها ذكـر شـده    هاي خاص هم در بخش روايي و هم در حكايات و داستان        همچنين نام ... و

طور مـستقيم بـه توصـيف صـفات اعمـال و رفتـار و معرفـي آنـان                      به نگارخاطره ها  نمونهاكثر  
  .پرداخته است

هايي نوعي مانند زنان و ذكر حالات ايشان در ايـن اثـر جايگـاهي                 عنوان مثال، شخصيت    به
عي  در ميانِ توصيفات خويش به وضعيت زنان از منظر شخصيت نـو             السلطنه    عين. برجسته دارد 

طور نمونـه،    كند؛ به  هاي خاص اشاره مي     هاي خاص زنان با آوردن نام       و همچنين ذكر شخصيت   
چيـز  «: گونه به تصوير كشيده شده است  الدوله، سوگلي دربار ناصري در خاطرات وي اين         انيس

شـده از القـاب تـازه و          لقـب مرحمـت   . »حضرت قدسيه «الدوله گرفته     تازه لقبي است كه انيس    
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نـه خوشـگلي   . اي چقدر بايد ترقـي كنـد   اين زن پير كثيف امامه.  و تعجب است   اسباب حيرت 
انـد و     هـا ديـده     همة خـانم  . سياه، كثيف، پير، بدلهجه   . دارد نه ملاحت نه سواد و خط هيچ هيچ        

  )678/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».حالتش معلوم است
 زي ـن را   گـر يد بقـات ط زنـان  حـضور  تـوان  يم ـ ،بـالا  طبقـات  زنان يمنها خاطرات،   ني ا در

 ـرد مانند جنبش تنباكو و مشروطه       يخي تار يدادهاي در رو  خصوص  به   الـسلطنه     عـين . كـرد  يابي
ميرزاحسن «: دهد  اي دارد و حضور زنان را چنين بازتاب مي           حادثة رژي اطلاعات ارزنده    ةدربار

 كـرد و    ها ديگر دخالت به هيچ عملي نخواهنـد         خط نكند كه فرنگي     آشتياني گفت تا شاه دست    
ميدان كتك زيادي مردم      مزين نفرمايند مردم ساكن نخواهند شد و گفت ميرزاعيسي وزير را در             

هاي عمارت را با سنگ شكـستند و نزديـك             حضرت اميركبير ريختند شيشه    ةزدند و درب خان   
السلطنه فرار كردند و حكم فرمودند سربازها شـليك      آقاي نايب . بود سر آقا ريخته هرزگي كنند     

آهـن و   آن وقت مردم فرار كردند و جمعـي از مـردم رو بـه گـار راه               . ند، پنج نفر كشته شد    كرد
در جلـوي هـر دسـته       . اي به سمت عمارت تنباكو رفتنـد        السلطان، دسته    امين ةجمعي رو به خان   

هـا را     ها گل به سر زده بودند و اغلـب دكـان            جمعي سيد، عمامه به گردن انداخته و جمعي زن        
  )436/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».اند ستهها به فحش ب زن

خصوص توجه به تغيير رفتار و پوشاك ايشان، نيز جايگاه مهمي  هاي زنان، به ذكر شخصيت
توان اين تغييرات مـشهود را         ساله، مي  65  روايتميرزا دارد و با مطالعة اين         در خاطرات قهرمان  

ــرد ــيم ك ــين(ترس ــسلطنه،   ع - 1/909 و 3303/ 5  و 4796/ 6  و6832/ 9 و10/7701: 1376 ال
890.(  
هاي نوعي اين خـاطرات    ترين شخصيت    يكي از برجسته   عنوان  بهكلي، نيز     صورت    به» مردم«

، در توصيفات گوناگون و در مسائل متفاوت به وصف اخلاق و عملكـرد               السلطنه    عينهستند و   
شود، همراه با انتقادي گزنـده       اين توصيفات كه بيشتر ايرانيان را شامل مي       . ايشان پرداخته است  

-2729/ 4: 1376،   الـسلطنه     عـين (همراه است و هميشه نوع فرنگي را برتـر جلـوه داده اسـت               
دليـل    و البته در ميان اين مـردم، قـشرهايي وجـود دارنـد كـه بـه                ) 2/1400 و   2259/ 3و  2792

عي و چـه در زمـرة       اند و شخصيت آنها چه نو       موقعيت ويژة آنها در اجتماع، بيشتر در ديد بوده        
  الـسلطنه     عين. توان قشر روحانيت را نام برد       در همين باره مي   . افراد خاص، توصيف شده است    

هـاي    گيري ظريفانة روحانيان در حادثة رژي است و به اين امر در روزنگاشت              كه شاهد قدرت  
 بزرگتـرين   يكـي از  «در زمان وقوع مشروطيت     ) 422/ 1: 1376،   السلطنه    عين(كند  خود اشاره مي  

» عـدم مـساعدت و همراهـي و بلكـه جلـوگيري و ممانعـت              «را  » ها  موانع ترقي و تمدن ايراني    
و با اعتقاد بر تفكيك اين دو حوزه، بـر ايـن            ) 2352/ 3: 1376،   السلطنه    عين(كند  ذكر مي » علما«
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ه در مجلس نشسته از كد ناپليون و قانون بلژيك صحبت كنيم و اصـرار داشـت  «ديدگاه است كه  
باشيم هر دو را مطابق شرع كنيم امري است محال يا فرنگي بايد شد و به همـان قـانون رفتـار                      

هر كس جز ايـن خيـال       . يا فرنگي يا ايراني، شق ثالث ندارد      ... كرد يا مسلمان و به عادت قديم      
  )2245: همان(» .كند غلط است

وافق و مخالف اين امر     السلطنة منتقد مشروطيت، در اثر خويش روحانيان م         جالب آنكه عين  
پردازي و قضاوت كرده است و در عين آنكـه، اعـدام شـيخ                اي متفاوت شخصيت    گونه  را نيز به  

اسـتنطاق شـده    » كميتة جنـگ  «داند، زيرا كه وي در        االله نوري را امري بر خلاف قانون مي         فضل
و مـشروطه   بايست در عدليه موافق قانون اساسـي          حال آنكه شيخ اهل نظام نبود و مي       «است و   

آقاي خراسـاني   «بر اين ديدگاه است كه      ) 2710/ 4: 1376،    السلطنه    عين(».شد  استنطاق علني مي  
هـاي آنهـا بيـرون        خط  خودشان راحت، اما پدر مردم را دست      . و مازندراني ايران را بر باد دادند      

متصل حكـم جهـاد يعنـي سـه سـال اسـت             . ها به گردن آنهاست     خون تمام اين مسلمان   . آورد
آورنـد كـه در ركـاب ظفـر انتـساب ايـشان جهـاد                 دهند، پس چرا خودشان تـشريف نمـي         مي
  )3498/ 5: 1376،  السلطنه  عين(».شود

 كه خود از خاندان سلطنت است و دفاع وي و اعتقاد او به نظام سلطنت امـري   السلطنه    عين
ويـژه در اثـر او   طبيعي است، حمايت همراه با نقد وي از شاهان با نام خـاص، نيـز جايگـاهي            

داند، بر اين     مي) 2689/ 4: 1376،    السلطنه    عين(» موهبت الهي «ميرزا كه سلطنت را       قهرمان. دارد
يقين داشتند، شاه دهان بـاز      ... دانستند و   مردم اين مملكت شاه را ساية خدا مي       «اعتقاد است كه    

... فرمان او فرمان خدا   . شود  غضب كند آسمان به زمين دوخته مي      . شود  كند، عالم زير و زبر مي     
سرپيچي از امر او را سرپيچي از امـر خـدا و عـدم اطاعـت او را عـدم اطاعـت پيغمبـر خـود                          

  ) 4486/ 6: 1376،  السلطنه  عين(».دانستند مي
كنـد و بـه ذكـر اوصـاف           زيسته با آنهـا، انتقـاداتي را وارد مـي           وي البته بر تمام شاهان، هم     

كه فقط ميـل داشـت      «صيف وي ناصرالدين شاه شخصي بود       پردازد، در تو    شخصيتي ايشان مي  
كه شـخص خـودش دارا باشـد، خـواه ملـت او و رعيـت او ترقـي بكنـد و علـم بيـاموزد يـا                       

پندارد و مظفرالدين     مي» خراب ناصرالدين شاه  «ميرزا، ايران را      قهرمان) 2/1340: همان(».نياموزد
زيـرا  ) 3517/ 5: همـان (»زو حساب آورد  هيچ نبايد ج  «داند كه سلطنت وي را        شاه را فردي مي   

عنصر، سست اريكـه و تمـام اوقـاتش مـصروف كارهـاي لغـو ركيـك                   مردي بود ابله، سست   «
  ).همان(»مزه بي

خـوب تربيـت    «داند كه      از زبان يكي از نزديكان احمدشاه وي را نيز فردي مي            السلطنه    عين
و در جاي ) 4537/ 6: پيشين(»كند ها عيش مي  ها و سازنده    متصل با زن  «و كسي است كه     » نشده
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و » كـردن   تمـام همـش مـصروف پـول جمـع         «داند كه     ديگر خود آشكارا احمدشاه را فردي مي      
اگـر روي   «در ديدگاه وي البته پهلوي اول، فردي است كـه           ). 4809: همان(است» خريدن  ملك«

ناق عصر وي،   و در اوج اخت   ) 7788/ 10: همان(»كار نيامده بود، مملكت ما هم روسيه شده بود        
طلبـد،   مـي ) 7845: همـان (»حضرت پهلوي استغفار و بخشايش اعلي«خود به » از اشتباه و نيت   «

هـيچ ظلمـي، سـتمي، مـال        «داندكـه از      هر چنـد در عـصر سـقوط رضاشـاه، او را شـاهي مـي               
  ).7876: همان( »خوري، آدمكشي فروگذار نكرد مردم

خـويش، بلكـه    » تلـون مـزاج   « را نـه     هـاي متفـاوت     پردازي  ميرزا دليل اين شخصيت     قهرمان
( »باشـند   هر ساعت به رنگي و هر دقيقه به شكلي مي         «كند كه     صفتي مردمان ذكر مي    »بوقلمون«

  ).1376/ 2: همان
همچنين براي بررسي شخصيت از منظر داستاني كه در گـروه شخـصيت نـوعي يـا تيـپ،                   

پيـشين بـه بررسـي      شـود و در مطالـب         شخصيت ايستا و پويا و شخصيت منفـي، تقـسيم مـي           
شخصيت نوعي نيز پرداخته شد، در اين بخش با تكيه بر متن خاطرات به مطالبِ ديگر پرداخته      

  .شود مي
ناپـذيري بـه دو گـروه ايـستا و پويـا تقـسيم                پذيري يـا تحـول      ها ازجهت تحول    شخصيت«
هاي زيـادي هـستند كـه مجـال دگرگـوني بـراي آنهـا نيـست و                    هاي ايستا   شخصيت. شوند  مي
امـا  . كنـد   دادها و ماجراهاي برشـمرده نيـز در آنـان دگرگـوني قابـل تـوجهي ايجـاد نمـي                   روي

گذارد و آنـان   هايي هستند كه رويدادها و اتفاقات بر آنان تأثير مي    هاي پويا، شخصيت    شخصيت
  )153: 1391يونسي رستمي، (».كند را متحول مي

هـاي    كه در ايـن اثـر شخـصيت        يادشده نيز بايد گفت       خاطرات ةروزناماز اين منظر دربارة     
زيادي هستند كه مجال دگرگوني براي آنها نيست و رويدادها و ماجراهاي برشمرده نيز در آنان        

هـاي ايـستاي      كنـد و بايـد ايـشان را در زمـرة شخـصيت              دگرگوني درخورِ توجهي ايجاد نمـي     
ي كـه   هـاي   شخـصيت . شـود   هاي پويا نيز در اثر وي مشاهده مـي          خاطرات دانست، اما شخصيت   

. كنـد   گذارد و آنان را متحول مـي        رويدادها و اتفاقات يا حتي يك فرد بر اقدامات آنان تأثير مي           
حال ممكن است تحول در جهت سازندگي باشد يا در جهت ويرانگري كه از آنهـا شخـصيت                  

الـسلطان    پردازي راوي دربارة ظل     عنوان مثال، در اين باره به چگونگي شخصيت         به. منفي بسازد 
با وجود آن يك نـوع نظـم و   «: نويسد  مي السلطنه  عين. توان اشاره كرد   ثير وي بر ديگران مي    و تأ 

هاي ديگر داشت    كرد عدالت   مي   نفس ظلمي   غوررسي در كارها داشت كه اگر خودش به هواي        
زيردسـتان  ] از جانـب  [گذاشت    كه مانع ذكر آن شود و اجزا و اتباعش حق ظلم نداشتند و نمي             

 او در كمال امنيـت و نظـم         ة ادار ةامورات نظامي و ولايتي كلي    . ظلمي واقع شود  خودش ستم و    
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 موي بر انـدامش     ،بردند  پيش ادني رعيتي اسم او را مي      . قشوني داشت مثل قشون پروس    ]. بود[
كرد   رفت و تهديد مي     نشانده و حاكم بلاد او مي       زده نزد دست    اگر آن رعيت ستم   . شد  راست مي 

رعيـت  . شد  كه به من وارد شده خواهم گفت بند از بند آن حاكم جدا مي             السلطان ستمي    به ظل 
الـسلطان را مثـل اجـزا بـدن خـود حاضـر و نـاظر امـورات                    ظـل  امير تماماً ] و[و حاكم، وزير    

 ».كسي را ياراي تقلب و ظلـم نبـود        . دانستند  دانستند و قلب او را مثل لوح محو و اثبات مي            مي
  ).1232/ 2: 1376 ، السلطنه  عين(

هايي وجود دارند كه در تقابل بـا راوي اصـلي              شخصيت روزنامة خاطرات همچنين در اين    
صورت منفي بـه تـصوير كـشيده      گونه افراد صفات منفي دارند يا به   گيرند و معمولاً اين     قرار مي 

/ 7: 1376،  السلطنه  عين(هايي نوعي مانند كلفت و نوكرها از اين دست است          شخصيت. شوند  مي
5426(.  

  
   السلطنه  روزنامة خاطرات عينشناسي  روايت

، بخـش    الـسلطنه     روزنامة خاطرات عـين    به بررسي ساختار روايي       جهت تكميل مباحث مربوط   
لذا .  اثر خويش است    شناسي و شناخت ابزارهاي راوي جهت روايت          مهمي از اين روند، روايت    
 و روايـات، لحـن راوي و نحـوة     ت اثر، انـواع زاويـة ديـد در حكايـا       شناخت ابزارهاي روايت  

ي خواهد شد تـا بـا       پردازي وي در توصيف مشاهدات مهم است و در ادامة پژوهش سع             صحنه
  .تعريف كلي هر يك از عناصر گفته شده، متن خاطرات براساس آنها تحليل شود

  
    زاوية ديد يا كانون روايت
ويسنده با آن مصالح و مواد داسـتان  اي است كه ن دهندة شيوه   ، نمايش   زاوي ديد يا كانون روايت    

ميرصادقي،  (دهد كند و در واقع رابطة نويسنده را با داستان نشان مي      خود را به خواننده ارائه مي     
زاوية ديد جسماني كه با وضعيت زماني و مكـاني سـر و كـار دارد، زاويـة ديـد                    ). 505: 1394

 سر و كار دارد و زاوية ديد »موضوع« باذهني كه با احساس و شيوة پرداخت نويسنده در رابطه   
كند و   شخصي كه مربوط است به روايتي كه به كمك آن نويسنده موضوعي را نقل يا مطرح مي                

اين نقل يا طرح موضوع ممكن است ازطريق اول شـخص يـا دوم شـخص يـا سـوم شـخص                      
ديد ممكن  زاوية  همچنين،  .  است   به كانون روايت    صورت بگيرد كه از انواع زواياي ديد مربوط       

در زاوية ديد   . يا زواية ديد دوم شخص    )سوم شخص (باشد يا بيروني  ) اول شخص (است دروني 
داسـتان  ) شخصيت اصـلي يـا شخـصيت فرعـي    (هاي   دروني، گويندة داستان يكي از شخصيت     

در زاوية ديد بيروني افكـار و اعمـال و          . شود  است و داستان از زاوية ديد اول شخص گفته مي         
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گونـه   شود، يعني فردي كه در داسـتان هـيچ   ها از بيرون داستان تشريح مي  هاي شخصيت   ويژگي
نقشي ندارد، در واقع نويسنده، راوي داستان است و داستان از زاوية ديـد سـوم شـخص نقـل                    

  ).506-508: همان(شود  مي
تـوان گفـت،    ، بر طبق تعاريف ذكر شـده، مـي    السلطنه    روزنامة خاطرات عين  از منظر تحليل    

گار، با زاوية ديد شخصي و از طريق اول شخص يا همان زاوية ديد دروني به توصيف                 ن  خاطره
هرچند كه در بيان توصيفات خويش، از دو زاوية ديد ديگر نيـز             . مشاهدات خود پرداخته است   

صـورت مطلـق از يـك           و به ) 180-340 /1 و 2705/ 4: 1376،    السلطنه    عين(گاهي استفاده كرده  
نويـسي، وضـعيت      خصوص كه اثر ايشان خاطره است و در خاطره          به  . استابزار استفاده نشده    

  . شود زماني و مكاني عامل كليدي محسوب مي
  

   السلطنه  نيع خاطرات ةروزنام اثر در  تيروا و يپردازلحن و لحن
اند؛ برخي از     شناسي، براي لحن و انواع آن تعاريف مختلفي ذكر كرده             پژوهشگران حوزة روايت  

» زاويـة ديـد   «اي آن را شـيوة پرداخـت يـا            اند و عـده     حن را آهنگ بيان نويسنده دانسته     ايشان ل 
دربـارة خـاطرات، بـه      ) 674-671: 1394ميرصادقي،  .(اند  نويسنده به موضوع اثرش عنوان كرده     

  .ها توان توجه كرد؛ لحن كلي اثر و لحن گفتاري شخصيت عنصرِ لحن از دو جهت مي
اي مايه    حال ساده   هاي اثر مطرح شده، از زبان جدي و درعين          ها و حكايت      لحن كلي روايت  

 بـا  دارد، وجـود  اثـر  يجـا يجـا  در زين ي و انتقاد  گونهاعتراض لحنگرفته است و هر چند كه       
وقايع و رويدادهاي تـاريخ يـك       مشاهدات   و ها كه شرح مسافرت   رزايمقهرمان نوشتار مضمون

آهنگ بيان و لحن كلي اثر از آغاز تا پايـان           . ردكشور در طي چند دهه است، هماهنگي كامل دا        
همچنـين اسـتفاده از     . مرور با پختگي و صلابت بيشتري نمود پيدا كـرده اسـت             ثابت نيست و    

ها، اصطلاحات زمانه، شـعر و تـشبيهات و اسـتعارات در توصـيفات وي مـشاهده                   المثل  ضرب
  ). 523/ 1و 2210/3/ 3و 3065/ 4: همان(شد

زبـان  .  لحـن طنزگونـة وي اسـت       روزنامة خـاطرات،  هاي نويسنده در      ييكي از ديگر ويژگ   
عنـوان   كنـد؛ بـه   زند و تشخيص را كمي دشوار مي ميرزا، گاه با زبان طنز پهلو مي      انتقادي قهرمان 

: نويـسد   انـد آنجـا كـه مـي         الدوله اين دو لحن تركيبي عجيب با هم ساخته          مثال در وصف انيس   
. سالي سي هزار تومان مواجب دارد     ! ...ما است » امپراطريس «درحقيقت. حالا ملكة ايران است   «

  ).678/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».خدا بخت بدهد. مدخل آن از صد هزارتومان متجاوز است
تـوان    عنوان مثالي ديگر مي     اين زبان طنز در توصيف وي از شخصيت ناصرالدين شاه نيز به           

الملك يا فخرالملك خوب اسـب        د امروز جلال  كردن  اگر بر سبيل صحبت تعريف مي     «: ذكر كرد 
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. شـد   تاخت و خوب تفنگ انداخت از شدت حقد و حسد تا دو روز با آن شخص متكلم نمـي                  
داشت و شاه خودش را مطلع در فنون و علوم          اين بود هركس داراي علم و هنري بود پنهان مي         

ا نقاشي بلد است يا نقشه      داند ي   وقت راضي نبود بگويند كسي زبان فرانسه مي         دانست و هيچ    مي
اين بخل و حسد غالب شده نگذاشت آن اعجوبة روزگار و پطركبير ايـران مـا                . كشد  خوب مي 

،   السلطنه    عين(».كاري از پيش برده ملت ايران را از اين مذلت و پريشاني و احتياج بيرون بياورد               
1376 :2 /1340.(  

شود و    لحظه محسوب مي    به   لحظه   روايت نوع« در روزنامة خاطراتش از       السلطنه     عين  روايت
  فعل روايت . هاي زمان و عصر خود وي است         به شخصيت   ها مربوط     ها و روايت    وقايع حكايت 

سـويي دارد و   اي هـم  نامـه   ها، زمان روايي بـا زمـان گـاه          به زمان حال است و در بيشتر حكايت       
ود و تـا زمـان معينـي ادامـه          ش ـ  رخدادها و وقايع بر مبناي علت و معلولي از زماني شروع مـي            

هـا بـا        زمان روايت . ترتيب توالي زماني است     ها، داراي آغاز، ميانه و پاياني به        يابد و حكايت    مي
هـا    هـا و حكايـت        روايـت   تمـامي   . سويي دارند   دهند و با زمان تاريخي هم       حوادثي كه روي مي   

ا و رويدادها زنده و ملمـوس   ه  صحنه. اند  واقعي هستند و توسط نويسنده مشاهده يا شنيده شده        
تواند شهرها، مناظر، اماكن، مردم هر ناحيـه و منطقـه، آداب و               راحتي مي   ارائه شده و خواننده به    

  ) 169: 1391يونسي رستمي، (».ها و اتفاقات را تصوير و تجسيم كند رسوم و سنت
هـر سـال،    سـوري     عنوان نمونه رسم گذر زنان، از زير توپ مرواريـد در روز چهارشـنبه               به
ها كه از درجـة عـالي نباشـند، اول غـروب              اما بيشتر زن  «: گونه به تصوير كشيده شده است       اين

كنند كه بخت آنهـا       برند ميدان ارگ و از زير توپ مرواريد رد مي           دخترهاي خود را برداشته مي    
 ايـن   طـوري در    شوهر كنند يا شوهر كرده باشند، سفيدبخت شوند يا اولاد بياورند، به           . باز شود 

توپچي قراول تـوپ هـم مبلغـي آن شـب دخـل             . شود كه حساب ندارد     عصر آنجا جمعيت مي   
  ). 4030/ 5: 1376،  السلطنه  عين(».شود هر كس پولي بايد بدهد والا مانع مي. كند مي

دادن،   نـشان ميرزا سالور، همچنين جهت ارائة اين توصيفات از سه ابزار عمده، يعني               قهرمان
نگاري دقيق از اتفاقات      دليل اهتمام در وقايع     و توصيف بهره برده است و به      ) كردن  نقل(تلخيص

در مـشاهدة مـستقيم جزئيـات تمـام ايـن رخـدادها، از ابـزار                محدوديت  علت   بهمملكتي،  مهم  
اي دخالـت سـوم       گونـه   توان اين ابزار را به      كردن نيز به كرات استفاده كرده است و حتي مي           نقل

البته بايد گفت كه اين ابزار و اسـتفاده از آن، ضـربة بزرگـي بـه                 . ت نيز دانس   شخص در روايت  
 و توصـيف كـرده    اي كـه وي روايـت   روند مشاهدة ايشان نزده است و مسائل و نكات ارزنـده        

  .شود عصر وي مشاهده نمي است، در ديگر خاطرات هم
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   السلطنه  روزنامة خاطرات عينپردازي در  صحنه و صحنه
تـوان آن را      عنوان تزئينات محل نمايش به كار برد و هم مـي            توان هم به    يرا م » صحنه«اصطلاح  

همچنين در تعريف صحنه، زمـان و     . اي از تاريخ كشوري به حساب آورد        عنوان عصر و دوره     به
لـذا، عـواملي كـه      . گويند  گيرد، صحنه مي     صورت مي   مكاني را كه در آن عمل داستان و روايت        

ها و عادات و راه و        كار و پيشة شخصيت   . 2محل جغرافيايي ،  . 1ز،  سازند عبارتند ا    صحنه را مي  
محــيط كلــي و عمــومي . 4زمــان يــا عــصر و دورة وقــوع حادثــه، . 3روش زنــدگي ايــشان، 

ها، مثل محيط مذهبي، اجتماعي، سياسي و مقتضيات فكري، روحي، خلقي، عاطفي و               شخصيت
  ).576-583: 1394ميرصادقي، (احساسي

توان   ترين خاطره نگاشتة تاريخ ايران، طبق تعريف و عوامل ذكر شده، مي             در تحليل طولاني  
عنوان كرد كه بخشي از زنجيرة حوادث و رويدادهاي طرح حكايت به ذكر زمان و مكان وقوع                 

اي در رويـدادها،      كننـده   صحنه در بعضي از حكايات خاطره نقش تعيـين        . ماجراها وابسته است  
اي از  هاي حكايت، صحنه تواند از نشانه  دارد و خواننده ميها در نتيجة حكايات كنش شخصيت

، عنـصر مهمـي بـه     السلطنه  هاي عين  نقش مكان در روايت  . موقعيت را در ذهن خود ترسيم كند      
همچنـين در   . توان ادعا كرد كه در اكثر روايات، به مكان اشاره شـده اسـت               رود و مي    شمار مي 
دليل مضمون محتواي كتاب كه خـاطره اسـت، عنـصر             ، به ميرزا  هاي قهرمان   ها و حكايت      روايت

دليـل اهتمـام بـر     شـود و بـه     زمان اهميت زيادي دارد و در تمام متن، زمـان وقـوع مطـرح مـي               
اي در نوشتن نيز داشته است، بـه محـض نگـارش مجـدد،               نويسي، حتي زماني كه وقفه      روزنامه
  .اي و تاريخي را دقيقاً ذكر كرده است نامه زمان گاه

هاي زندگي ايرانيان از طبقات مختلـف در شـرايط جنـگ، قحطـي و نبـود                   وصيف سختي ت
توان ادعا كرد كه بخش مهمي از          جايگاهي ويژه دارد و مي      السلطنه    امكانات، نيز در روايات عين    

اي كـه خواننـدگان ايـن روزنگاشـت،           گونه  اثر وي، بيان و تصويرسازي اين مشكلات است، به        
شده در ذهـن، هـستند        هاي وصف   به درك اين شرايط و ترسيمي از صحنه       صورت ويژه قادر      به
سـازي    كه خود نـوعي صـحنه     ) 482-1/552و3068/ 4و  4930-5424/ 7: 1376،    السلطنه    عين(

  .قوي از وقايع است
  

  نتيجه
دليل بـازة زمـاني شـصت و پـنج سـالة              را به )  السلطنه    عين(ميرزا سالور   روزنامة خاطرات قهرمان  

بودن حجم وسيعي از آن و همچنين دارابودن اطلاعـاتي نـاب از زيـست                روزنگاشتنگارش و   
نگـاري ايـران      نگاشتة تاريخ خاطره    ترين خاطره   ترين و طولاني    توان مهم   چندين دهة ايرانيان، مي   
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هاي خاطرات عصر قاجـار، بـا در          در اين پژوهش تلاش شد تا ضمن توجه به ويژگي         . دانست
محوري خاطرات، به ساختار روايي ايـن اثـر توجـه شـود و ضـمن                    نظر گرفتن رويكرد روايت   

باره و با در نظر داشتن اين پرسش كه ساختار روايـي   شناسي در اين   گيري از مفاهيم روايت     بهره
 داراي چه خصوصياتي است، خاطرات وي را از منظر سـاختار روايـي و                السلطنه    خاطرات عين 

وگـو، لحـن،      پـردازي، گفـت     ، شخصيت و شخـصيت      يت يعني، طرح روا    عناصر سازندة روايت  
دارابـودن ديـد زاويـة اول شـخص، در اكثـر      . پـردازي بررسـي شـد    زاوية ديد، صحنه و صحنه    

هـاي   نگري و داشتن سبك سادة روايـي از ويژگـي    تك خطي و مستحكم، جزء روايات، روايت 
تـوان بـه آن اشـاره         مـي هاي پژوهش     عنوان بخشي از داده     ساختار روايي اين خاطره است كه به      

 مانند طرح، آغاز، كشمكش، اوج، تعليق،        همچنين وجود تمام عناصر ساختار طرح روايت      . كرد
 ةروزنام ـهـاي    روايـت  هاي اثر و بـودن بخـشي از آنهـا در خـرده      روايت بحران و پايان در كلان   

هاي پژوهش اسـت كـه در كنـار مـواردي چـون صـحنه و        ، از ديگر يافته السلطنه  نيعخاطرات  
توان به آنهـا      پردازي مي   گيري از زواياي ديد مختلف جهت شخصيت        پردازي دقيق و بهره     صحنه

  .اشاره كرد
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Abstract 
Ein Al-Saltanah can be one of the most important memoirists of the Qajar era, was 
one of the Mohammad Shah Qajar descendants. He began writing memories at the 
age of eleven and kept writing until a month before his death. A precise description 
of details for a long period of 65 years, from 1299 AH to 1364 AH, has made him a 
person who has the longest memories of the Qajar era and introduced his work as a 
valuable encyclopedia of Iran history, from the Qajar period to the beginning of the 
second Pahlavi dynasty. 

This study, based on a descriptive-interpretive approach, intends to analyze the 
narrative structure of Ein Al-Saltanah’s diary, relying on features of the narrative 
nature of the memories, while considering the characteristics of the Qajar era 
memories.   

While using the concepts of Narratology and considering the question of what 
are the characteristics of the narrative structure of Ein Al-Saltanah’s diary, analyze 
his memories in terms of narrative structure and the constituent elements of the 
narrative from the narrative plot, character and characterization, conversation, tone, 
perspective, scene, and staging. First-person perspective, linear narrative, 
particularization, and a simple narrative writing style, are the features of the 
narrative structure of named memories, which can mention as parts of the study 
data.  
 
Keywords: Memoir, Ein Al-Saltanah, Qajar era, Narratology, Narrative structure 
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